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دیپلماتها

 فعال سازی اسنپ بک 
حداکثر تا آخر ماه اوت

ژان نوئل بارو روز سه شــنبه در آســتانه برگزاری شورای 
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل 
گفت: »ما خواهان ازســرگیری فعالیت بازرسان آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی و آغاز یــک روند دیپلماتیک 
هســتیم کــه بــه یــک راه حــل مذاکره شــده و کنترل 
فعالیت های هسته ای، موشکی و بی ثبات کننده ایران 
منتهی شود.«  بنا بر گزارش ایرنا، او با تکرار ادعاها درباره 
برنامه صلح آمیز هســته ای کشــورمان افزود: »این یک 
واقعیت اســت، ایران تعهداتی را که پذیرفته بود، نقض 
کرده است. فرانسه و شرکایش، با توجه به توافق هسته ای 
۱۰ ســال پیش، حق دارند که تحریم هــای جهانی در 
حوزه تســلیحات، بانک ها و تجهیزات هســته ای را که 
در آن زمان لغو شــده بودند، دوباره اعمال کنند.«  وزیر 
خارجه فرانسه ادعا کرد: »بدون تعهدی قوی، ملموس و 
قابل راستی آزمایی از سوی ایران، ما این اقدام را حداکثر 
تا پایان ماه اوت )۹ شــهریور( انجام خواهیم داد.«  کایا 
کالاس، نماینده عالی سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نیز  صبح سه شنبه در آستانه نشست شورای وزیران امور 
خارجــه اتحادیه اروپا در بروکســل به خبرنگاران گفت: 
»بازگشت به مسیر دیپلماســی و ازسرگیری مذاکرات با 
ایران در راستای منافع ماست. ما آماده ایم تا این روند را 
تســهیل کنیم.«  وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن 
به موعد انقضای مکانیسم ماشه )اسنپ بک( در برجام 
افزود که این موضوع در نشســت شورای وزیران بررسی 

خواهد شد.

رایزنی با متحدان اروپایی 
درباره ایران

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر امور 
خارجه این کشور، با وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و 
انگلیس به صورت تلفنی برای هماهنگی تلاش ها در 
مورد برنامه هســته ای ایران و جنگ جاری در اوکراین 
گفت وگو کرد.  به گزارش ایرنا، تمی بروس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا شــامگاه دوشنبه به وقت محلی 
اعلام کرد، مارکو روبیو وزیر امــور خارجه دولت دونالد 
ترامپ در تماس تلفنی با همتایان اروپایی خود بر لزوم 
اطمینان از اینکه »ایران ســلاح هســته ای تولید یا به 
دست نمی آورد« تاکید کرد. به گفته سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، روبیو همچنین تاکید کرد که همچنان 
»اولویت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پایان دادن 
به جنگ روســیه و اوکراین از طریق یــک توافق پایدار 

مذاکره شده است.«

 نقش آفرینی چین 
در پرونده هسته ای

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران، در گفت وگو با خبرنگار شــبکه تلویزیون 
فونیکــس چین در ایران با اشــاره به ســفر ســیدعباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به پکن برای شــرکت در 
نشست وزیران امور خارجه سازمان شانگهای گفت: »این 
سفر فرصت خوبی اســت که در ملاقات با مقامات چین 
از جملــه ملاقات با وزیر خارجه چین در ارتباط با آخرین 
روابط دوجانبه و مسائل امنیت غرب آسیا رایزنی و گفت وگو 
کنیم.« وی با اشاره به تعاملات ایران و چین گفت: »ما با 
مقامات چین همواره در مورد آخرین تحولات منطقه ای و 
بین المللی و مسائل دوجانبه رایزنی و گفت وگو می کنیم و 
معتقدیم که چین می تواند نقش مهم و سازنده ای در هر 
روند دیپلماتیک مرتبط با پرونده هسته ای ایران ایفا کند.«

مذاکره، دو طرف نتوانستند به یک نقطه بهینه و توازن برسند. 
اما بعد از جنگ اخیر، وضعیت تفاوت کرده است و توازن بیش از 
پیش به هم خورده است. آمریکا به مراتب خودش را در موقعیتی 
قدرتمندتر از قبل از ۲۳ خرداد و جنگ ۱۲ روزه می داند و ایران 
هم به همین ترتیب خودش را در موقعیت ضعیف تری نسبت به 
قبل از جنگ احساس می کند. در چارچوب نظریه بازی ها، پیدا 
کردن نقطه بهینه و نقطه تعادل که پایدار باشد به مراتب سخت تر 

از قبل از ۲۳ خرداد شده است.
مســئله دوم اینکه برداشــت دو طرف از آن چیزی که به عنوان 
مذاکره ایران و آمریکا شــناخته می شــود، فاصله قابل توجهی 
بــا یکدیگــر دارد. به عنــوان مثال آمریــکا در هیچ یــک از این 
دوره های مذاکرات تیم فنی هســته ای یــا دفاعی برای مذاکره 
اعزام نکرده اســت. با انتصاب ویتکاف به عنوان مذاکره کننده، 
برداشــت دونالد ترامپ ایــن بود که توافقی کلی میــان ایران و 
آمریکا صورت بگیرد. درســت به همان ترتیب که دونالد ترامپ 
در دور نخســت ریاســت جمهوری اش با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی توافق کرد؛ هرچند آن توافق هرگز اجرایی نشــد. 
اساســاً کلیت مذاکرات ترامپ همواره به همین صورت است، 
او اساســاً وارد بحث های فنی، حقوقی و جزئیات نمی شود. او 
علاقه مند است معامله کلی و ســاده انجام دهد. در برابر ایران 
درک کامــلًا متفاوتی از مذاکره با آمریکا داشــت. طراحی ایران 
درست چیزی شبیه به طراحی مذاکرات برجام بود. هیئت های 
مذاکره کننده ایران شامل تیم های مذاکره کننده فنی هسته ای، 
مالی و بانکی بود. وقتی دو طرف وارد مذاکره می شدند، اساساً 
آمریکایی ها به این جزئیات توجه نمی کردند و فقط پیشنهادهای 
کلی بیان می کردند، که همین پیشنهادهای کلی هم به صورت 
مستمر عوض می شــد. به این ترتیب اساساً به نظر می رسد که 
ایران و آمریکا در این دوره درک کاملًا متفاوتی از مسئله مذاکره 
دارند. آن چیزی که آمریکا می خواهد نوعی بســته پیشنهادی 
و یک توافق جامع کلی برای ایران اســت که ایران بدون ورود به 
جزئیات یکســری مسائل را بپذیرد و در ازای آن ترامپ هم بدون 
ورود به جزئیات وارد فرآیند لغو تحریم ها شود. مثلًا برای آمریکا 
دیگــر اهمیت ندارد که به صورت جزئی تعیین کند تحریم های 
کدام افراد، نهادها، شــرکت ها و چه کالاهایی حذف شود، بلکه 
همین که توافق انجام شــود، ترامپ به انتخاب خود تحریم ها را 
لغو کند. انتظار ترامپ این بود که ایران یک بسته تعهدات کلی 
را بپذیرد و آمریکا هم به صورت یک بســته تحریم ها را لغو کند. 
ویژگی چانه زنی و معامله ترامپ همین است. ما با این دیدگاه وارد 

مذاکرات نشدیم.
یک مســئله ای هم در دیدگاه ایران به مذاکرات با آمریکا وجود 
داشــت که از برداشــت غلــط از رویکــرد و روش ترامپ ناشــی 
می شد. تصور این بود که ترامپ فردی تاجر و معامله گر است که 
مخالف جنگ است و پایگاه رای او اجازه وارد شدنش را به جنگ 
نمی دهند. اما واقعه ۲۳ خرداد و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که این 
ارزیابی از شخصیت و دولت ترامپ درست نبود، باید تهدیدهای 
ترامــپ را جدی گرفــت، بایــد ضرب الاجــل ۶۰ روزه او جدی 
گرفته می شد. ترامپ هیچ علاقه ای ندارد که کسی در دنیا بالاتر 
از او قرار بگیرد، بنابراین اگر حرف بی پایه و اساسی هم زده باشد، 

لاجرم خودش را تحت فشار می گذارد تا آن را اجرا کند تا به 
قول معروف حساب دست دیگران بیاید.

بنا به دلایلی که گفته شد به نظر من نسبت به قبل از ۲۳ 
خرداد شرایط سخت تر شده است و حتی اگر مذاکرات 
هم شروع شود، امکان توافق این بار از ۵۰ درصد هم 

کمتر خواهد بود.
Ó  اشاره کردید که توازن قوا و شرایط کلی حاکم 

بر دیپلماسی بعد از جنگ تغییر کرده است 
اما همزمان به نظر می رسد که مواضع ایران 
در مــورد موضــوع مذاکره و نتایجــی که از 
مذاکره انتظار دارد تغییری نکرده اســت. 

اظهارات روز شنبه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران نشان می داد که ایران همچنان بر 
حق غنی سازی اصرار دارد و در مورد هیچ موضوع دیگری 
جز پرونده هســته ای آمادگی مذاکره ندارد. فکر می کنید 

چرا موضع ایران بدون تغییر مانده است؟
البته شروط ایران برای مذاکره تغییر کرده است، چراکه تا پیش 
از این شرط تضمین اجتناب از اقدام نظامی، وجود نداشت اما 
در مجمــوع من موافقم که هنوز نگاه قبلــی بر مذاکرات حاکم 
است. همانطور که بالا گفتم تعریف ایران از مذاکره کلًا با ترامپ 
متفاوت اســت، ایــران می خواهد در مورد درصد غنی ســازی، 
حجم اورانیوم غنی شــده قابل نگهداری در خــاک ایران و نوع 
تحریم هایی که باید برداشته شوند، حوزه هایی که باید معافیت 
تحریمــی بگیــرد و امثال این جزئیــات مذاکره کنــد. پنج دور 
مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نشان داد که مذاکرات 
اینگونه به نتیجه نمی رســد. علاوه بر این فورمت مذاکره ای که 
انتخاب شده اســت، یعنی مذاکره غیرمستقیم از طریق تبادل 
یادداشت در اتاق های جداگانه، قادر به حل مسئله و گره ای به 
این دشواری و پیچیدگی نیست. در نتیجه ایران باید با توجه به 
تجربه هایی که از پنج دور مذاکره پیشــین، رفتار ترامپ و حمله 
اســرائیل به ایران کســب کرد نوع مذاکره کــردن و نگاهش به 
مذاکره تجدیدنظر کند. ایران باید به دقت ارزیابی کند که ترامپ 
کجا به حرف هایش عمل کرده است، کجا تجدیدنظر کرده است 
و در طول مذاکرات خواسته های آمریکا چه بوده و چه تغییراتی 
کرده است. این ارزیابی باید توسط یک نهاد تخصصی مسئول 
انجام شود تا نقاط ضعف و قدرت ایران در مذاکره مشخص شود 
و برآوردی به دست بیاید که در طول مذاکرات کجا به نقطه بهینه 
توافق نزدیک شــدیم و چرا از آن دور شدیم. به نظر من اگر ایران 
بــدون چنین ارزیابی ای مجدداً وارد مذاکرات شــود، امیدی به 

توافق نخواهد بود.
Ó  نقش بازیگران دیگر در این میان چیســت؟ آیا بازیگران 

واســطه و میانجی مانند روسیه یا همسایگان عرب ایران 
می تواننــد کمکی به نزدیــک کردن دیدگاه هــای تهران و 

واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات کنند؟
به گمان من بعــد از وقایع ۲۳ خرداد و تجاوز نظامی اســرائیل 
به ایران هم برداشــت میانجی ها نسبت به ما تغییر کرده است و 
هم برداشت ما نسبت به آنها تغییر کرده است. برای مثال اگر به 
روسیه نگاه کنیم، بســیاری در ایران، حتی کسانی که طرفدار 
همکاری های گسترده با روسیه بودند، گفتند که روسیه در این 
جنگ برخلاف انتظار ایران عمل کرد. این مسئله مهمی است، 
اعتمادی که شاید ایران در گذشته به برخی از بازیگران داشت، 
طبیعتاً دیگر از بین رفته اســت. در نقطه مقابل هم ارزیابی این 
بازیگران و میانجی ها از قدرت نظامی و قدرت دیپلماتیک ایران 
هم بعد از جنگ تغییر کرده اســت، برخی ممکن اســت به این 
تصور رسیده باشــند که ایران ضعیف تر شده است و گروهی هم 
ممکن است به این برداشــت رسیده باشند که ایران در جایگاه 
قدرتمندتری قرار گرفته اســت. اما به نظر می رسد که برداشت 
کلی این است که شرایط به نفع ایران پیش نرفته است. تغییر نگاه 
هم از جانب ایران و هم از جانب کشــورهایی که می توانستند 
میانجی بالقوه باشــند، بــر نحوه بازیگــری آنها اثر 
خواهد گذاشت. دیگر عمان آن انرژی، انگیزه و 
توان قبل از جنگ را نداشته باشد. ایران هم مثل 
قبل نمی تواند دیگر به میانجی ها اعتماد کامل 
داشته باشد. در این چارچوب، احتمال مذاکره 
و توافــق به لحاظ نحــوه بازیگری میانجی ها 
و واســطه ها هم پیچیده تر و مشکل تر از قبل 

شده است.
Ó  اساســاً نگاه کشــورهای عربــی منطقه به 

آرایش ژئوپلیتیک منطقه بعد از جنگ ۱۲ روزه 
چگونه است؟

کشورهای عربی یکدست نیستند. کشورهایی مانند اردن و مصر 
توافق صلح رســمی با اســرائیل دارند. اردن موقعیت شکننده 
امنیتی در مقابل اســرائیل دارد و در عین حــال در مدار آمریکا 
قرار دارد و از کمک های نظامی و مالی آمریکا بهره مند می شود 
و توافق تجارت آزاد با آمریکا دارد. باید مشخص کنیم کدام کشور 
عربی؟ در شمال آفریقا مراکش اساساً ارتباط دیپلماتیکش را با 
ایران قطع کرده و روابطش را با اسرائیل عادی سازی کرده است، 
در برابر الجزایر روابط بهتری با ایران دارد. لیبی و ســودان دچار 

جنگ داخلی هستند...
Ó  منظورم کشورهای عربی پیرامون ایران بود و می خواهم 

بدانم بعد از جنگ ۱۲ روزه چه نگاهی به ترتیبات امنیتی 
منطقه دارند؟

کشــورهایی که عضو شــورای همکاری خلیج فارس هســتند، 
خودشان را در مرکز ثقل تحولات خاورمیانه می بینند و خودشان 
را موتور توســعه خاورمیانه می دانند. سفر بهار امسال ترامپ به 
منطقــه هم تاییدی بر این موضوع بود. بعــد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
این کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس بودند که 
کمترین آســیب نظامی و مالی را از تحولات منطقه دیده اند. در 
برابر طرف های دیگر از جمله ایران، سوریه، لبنان، یمن، لیبی 
و حتی اســرائیل درگیر منازعه بودند، انرژی شان صرف شده و 
دچار فشارهای مالی شــده اند. اما کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس با محوریت عربســتان ســعودی و امــارات متحده 
عربی، هنوز از لحاظ مالی خیلی قدرتمند هستند، از نظر نظامی 
آسیبی ندیده اند و انسجام داخلی خوبی دارند. همه این مسائل 
باعث شده است که این کشورها بتوانند با محوریت فناوری های 
جدید، انرژی های تجدیدپذیر، تکیه بر روندهای نوظهور مانند 
هوش مصنوعی و تنوع بخشی به اقتصاد تبدیل به موتور توسعه 
اقتصادی منطقه شوند. دونالد ترامپ هم با این پروژه همراهی 

کرده است.
در این چارچوب کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج 
فارس به این نتیجه رســیده اند که تضعیف رقبای منطقه ای به 
نفع آنهاست. بنابراین درگیری میان ایران، ترکیه و اسرائیل تا حد 
معینی به نفع کشورهای جنوب خلیج فارس است، چراکه باعث 
می شود سه قدرت رقیب در منطقه بیش از پیش تقویت نشوند 
و تهدیدی علیه کشورهای آســیب پذیر شورای همکاری خلیج 
فارس نباشند. این ۶ کشــور عمدتاً آسیب پذیری های دفاعی و 
امنیتی دارند. اما در عین حال باید توجه داشت که این کشورها 
همانقدر که علاقه ای ندارند ایران بیش از حد قوی شود، از اینکه 
اســرائیل هم قوی باشــد، بیش از حد نگران هستند. به همین 
دلیل هم هست که اخیراً بیشتر می شنویم که بعد از جنگ ۱۲ 
روزه، عربستان تمایل بیشــتری دارد که به ایران و ترکیه نزدیک 

شود تا در مقابل اسرائیل توازن قوا ایجاد کند.
نظــام منطقــه خاورمیانه یک نظــام چندقطبی اســت که پنج 
قدرت اصلی در آن حضور دارند: ایران، عربســتان، مصر، ترکیه 
و اســرائیل. بعد از اینکه قدرت مصر در پیمان کمپ دیوید رو به 
افول گذاشت و بعد از بهار عربی تقریباً از بازی خارج شد، رقابت 
در منطقه بیشتر میان چهار بازیگر باقیمانده است. تا قبل از ۷ 
اکتبر ۲۰۲۳، رقابت اصلی میان ایران، ترکیه و عربستان سعودی 
و متحدان آنها جریان داشــت که باعث شد توان اقتصادی این 
کشورها در این رقابت مصروف شود. اسرائیل تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳ 
تا حدود زیادی تماشــاگر تحولات منطقه بود. اما بعد از ۷ اکتبر 
۲۰۲۳، اســرائیل با رویکرد تهاجمی خشــن با برتری نظامی و 
کمک آمریکا سعی دارد که توازن قدرت را به نفع خودش تغییر 
دهد. این مســئله مایه نگرانی کشــورهای عربی عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس است، اما به این معنا نیست که نگرانی آنها 
از جانب ایران برطرف شده اســت. در واقع احساس کشورهای 
جنوب خلیج فارس این است که بعد از وقایع اخیر، باید جلوی 
قدرتمندتر شــدن اسرائیل را گرفت و در همین چارچوب تمایل 

دارند که مجموعه ای از همکاری ها را با ایران در پیش بگیرند.

رحمنقهرمانپور: 
بهگمانمنبعداز
وقایع۲۳خردادو

تجاوزنظامیاسرائیل
بهایرانهمبرداشت
میانجیهانسبتبهما
تغییرکردهاستوهم
برداشتمانسبتبه
آنهاتغییرکردهاست.

برایمثالاگربهروسیه
نگاهکنیم،بسیاریدر
ایران،حتیکسانیکه
طرفدارهمکاریهای

گستردهباروسیه
بودند،گفتندکه

روسیهدراینجنگ
برخلافانتظارایران
عملکرد.درنقطه

مقابلهمارزیابیاین
بازیگرانومیانجیها
ازقدرتنظامیو

قدرتدیپلماتیکایران
همبعدازجنگتغییر

کردهاست،برخی
ممکناستبهاین
تصوررسیدهباشند
کهایرانضعیفتر
شدهاستوگروهی

همممکناستبهاین
برداشترسیدهباشند
کهایراندرجایگاه
قدرتمندتریقرار

گرفتهاست.امابهنظر
میرسدکهبرداشت
کلیایناستکه
شرایطبهنفعایران

پیشنرفتهاست

نقطه عطف جدید تلقی کرد. چراکه:
۱. تحریم هــای فعلــی آمریــکا از ســال ۲۰۱۸ تاکنــون، بخــش اعظم 
زیرســاخت های اقتصــادی و تجــاری ایــران را هدف گرفته انــد. به ویژه 
تحریم های ثانویــه، عملًا شــرکت ها و بانک های غیرآمریکایــی را نیز از 
همکاری با ایران بازداشته اند. بنابراین، اثر واقعی بازگشت این قطعنامه ها 
بر اقتصاد ایران، بســیار محدودتر از گذشــته خواهد بود. زیرا بازار ایران 

همین حالا هم در حال مبارزه با  شدیدترین تحریم ها قرار دارد.
۲. نباید از اثر روانی و رســانه ای بازگشــت این تحریم ها بر فضای داخلی 
کشور غفلت کرد. تلاطم احتمالی بازار ارز، نگرانی عمومی، و سوءاستفاده 
گســترده در رســانه های مخالف، می تواند فضای اقتصــاد داخلی را در 
شــرایط بحرانی قرار دهد. اینجاســت که مدیریت افکار عمومی اهمیت 

ویژه ای پیدا می کند.

پ. پیشــنهادهایی برای مدیریت افکار عمومی در برابر  �
بازگشت قطعنامه های شورای امنیت 

در ادامه، مجموعــه ای از راهبردهای عملی و قابل اجرای رســانه ای 
و اجتماعــی برای کاهش تبعات روانی و سیاســی این رویداد پیشــنهاد 

می شود:
۱. پرهیز از انکار و ساده سازی

بایــد با مــردم صــادق بــود. کوچک نمایی یا انــکار مســئله تنها به 
بی اعتمادی اجتماعی می انجامد. روایت رسمی باید مبتنی بر شفافیت 
مسئولانه باشد. براین اساس  مصاحبه شفاف از سوی یک مقام حقوقی 
معتبر برای توضیح ابعاد ماجرا، بدون استفاده از واژگان مبهم یا انفعالی 

بسیار ضروری است.
۲. برجسته سازی بی اثر بودن واقعی تحریم های بازگشتی

با داده های اقتصادی نشــان داده شــود که ایــن قطعنامه ها تحریم 
جدیدی به همراه نمی آورند. به این منظور  گزارش های تصویری و آماری 
درباره ثبات صــادرات نفت، ذخایر ارزی، تداوم تجارت با همســایگان و 
شرق آسیا در سال های تحریم حداکثری اخیر بررسی و برای افکارعمومی 

در کلیپ های کوتاه تبیین شود. 
۳. بازنمایی تناقض حقوقی آمریکا و تروئیکای اروپا

فعال ســازی مکانیزم ماشه از ســوی تروئیکای اروپا  که خود تعهدات 
برجامی را به بهانه تحریم های آمریکا اجرا نکردند، مشــروعیت حقوقی 
ندارد. براین اســاس اســتفاده از اســاتید حقوق بین الملل و تحلیلگران 
مســتقل برای تبییــن این تناقض در رســانه های داخلــی و بین المللی 
می تواند در کلیپ های کوتاه موثر و روشنگرانه باشد به ویژه اگر به زبان های 

انگلیسی و عربی و فرانسوی برای مخاطبان غیرایرانی نیز تبیین شود.
۴. ارائه چشم انداز دیپلماتیک و حقوقی جدید

بازگشــت قطعنامه ها به معنای بن بست نیست؛ بلکه مقدمه ای برای 
فاز جدید مقاومت سیاســی و حقوقی است. گفت وگوی رسانه ای با وزیر 
خارجه برای تشــریح برنامه مقابله حقوقی ایران در شورای امنیت و سایر 

نهادها بسیار ضرورت دارد. 
۵. مدیریت اقتصادی

مدیریــت بــازار از طریق سیاســت های پولی و مالــی از طریق  اقدام 
هماهنگ بانــک مرکزی وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای کاهش فشــار 
روانی در بازار داخلی بســیار ضروری اســت. افزایش عرضــه ارز در بازار، 

اطمینان بخشی رسمی درباره درآمدهای ارزی، و حفظ ثبات بورس و بازار 
کالاهای اساسی در این مسیر راهگشا است.

۶. فعال سازی چهره های مستقل دانشگاهی
افکار عمومی به روایت کارشناســان غیررسمی بیشــتر اعتماد دارد. 
از همیــن رو اســتفاده از مقــالات تحلیلــی، میزگردهــای تخصصی و 
یادداشت های نخبگان مســتقل برای توضیح واقع بینانه وضعیت فعلی 
کشور و پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه مثل بستن تنگه هرمز و خروج 

از ان پی تی که دشمنان ایران را بیشتر متحد می کند.
۷. بهره گیری  بیشتر از فضای مجازی

در حــال حاضر در جهــان واقعی رســانه های اجتماعــی مهم ترین 
جبهه برای روایت ســازی اند. براین اساس طراحی کمپین های هدفمند 
)هشــتگ، اینفوگرافــی، ویدئوهای کوتاه( برای توضیــح ابعاد حقوقی، 
اقتصادی و سیاســی مکانیزم ماشه به زبان ساده یک ضرورت ملی برای 

همه کسانی که ایران را دوست دارند محسوب می شود.

نتیجه گیری �
فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت ناگزیر ۶ قطعنامه تحریمی شورای 
امنیت تحــت فصل هفتم منشــور ملل متحــد، بیش از آن کــه تهدیدی 
اقتصادی برای ایران باشــد، یک چالش حقوقی و روانی است که نیازمند 
مدیریت هوشمندانه اســتراتژیک در عرصه افکارعمومی است. اگر دولت 
بتواند با صداقت، صراحت و منطق، روایت خود را به افکار عمومی منتقل 
کند، می تواند این رخداد را نه به عنوان شکست، بلکه به عنوان فرصتی برای 
بازسازی انسجام داخلی و نمایش استقلال سیاسی کشور به تصویر بکشد.


